
نگاه آخر

جنگ 12روزه میان ایران و اسرائیل، تأثیر قابل توجهی بر کسب وکارهای خدماتی 
کشور گذاشت و تپسی نیز از این آسیب ها در امان نماند. کاهش چشمگیر تعداد 
رانندگان فعال، افت نرخ پذیرش ســفرها، اختلال گســترده در عملکرد GPS  و 
قطعــی اینترنت ازجملــه چالش هایی بودند کــه در این مدت، فعالیــت روزمره 
این پلتفرم را با مشــکل مواجه کرد. به گفته معاون ارتباطات ســازمانی تپســی، 
درحالی که درخواست سفر از سوی کاربران همچنان وجود داشت، ناوگان فعال 
به شدت کاهش یافته بود و بخشی از رانندگان یا شهر را ترک کرده بودند یا به دلیل 
نگرانی های امنیتی حاضر به فعالیت نبودند. هم زمان، قطع دسترسی به ابزارهای 
فنی، بازاریابی و ارتباطی نیز مدیریت شرایط را دشوارتر کرده بود. در گفت وگویی 
که با نگار عرب، معاون ارتباطات سازمانی تپسی داشتیم به جزئیات این چالش ها 

و راهکارهایی که برای عبور از آنها داشته اند، پرداختیم.

کاهش رانندگان و افت پذیرش سفرها �
در جنگ 12روزه بین ایران و اسرائیل، تعداد سفرهای تپسی 
در شــهرهای درگیر، به ویژه تهران، کاهش معناداری داشته 
است. نگار عرب، معاون ارتباطات سازمانی تپسی در این 
باره می گوید: »دلیل این کاهش چیزی جز کم شدن تعداد 
رانندگان نبود. درخواست های سفر کاربران همچنان وجود داشت، اما نرخ پذیرش 
این درخواست ها کاهش معناداری پیدا کرده بود. بخشی از رانندگان مانند سایر 
افراد، از شهر خود خارج شده بودند و بخشی دیگر هم به دلیل نگرانی های مربوط 
به ایمنی از خانه خارج نمی شدند. در نظر داشته باشید که اگرچه به دلیل شرایط 
خاص، تعداد درخواســت سفر کاهش پیدا کرده بود، اما حتی برای همان تعداد 

سفر هم راننده فعال به تعداد کافی وجود نداشت.«
این تمام ماجرا نیست و تپسی علاوه بر چالش کاهش تعداد رانندگانش در دوره 
جنگ 12 روزه، با چالش های دیگری هم روبه رو بوده است؛ چالش هایی که شاید 
بخشی از آنها برای سایر کسب وکارها نیز آشنا باشد. او در این باره توضیح می دهد: 
»قطعی اینترنت و عدم دسترسی به اینترنت بین المللی، ما را در بخش های مختلف 
فنی، بازاریابی و ارتباطات دچار مشــکل کرده بود. در بخش فنی، دسترســی ما 
به ابزارهای توســعه ای و سامانه های مانیتورینگ و هشداردهنده قطع شده بود. 
در بخش ارتباطات نیز امکان ارسال پوش نوتیفیکیشن به کاربران را نداشتیم و با 
چالش اطلاع رسانی به کاربران و تعامل با آنها روبه رو بودیم و در عمل، توان استفاده 
از شبکه های اجتماعی مان را هم نداشتیم. ابزارهای مورد استفاده برای ارتباطات 
داخلی نیز تحت تأثیر قرار گرفته بودند. در بخش بازاریابی هم شــاهد قطع شدن 
گــوگل ادز بودیــم که تبلیغات و جذب کاربــر را مختل کرده بود. همــه این موارد 

به طورکلی باعث آشفتگی و سردرگمی ما شده بود.«

اقدامات حمایتی تپسی در جنگ �
 آنها که شغل شــان به فعالیت های روزمــره پیونــد دارد و در اصطلاح روزمزد 
هستند، یکی از اولین کسانی هستند که در شرایط بحرانی مانند پاندمی، تعطیلی 
فراگیر و جنگ متضرر می شوند و امرارمعاش شان به خطر می افتد. کسب وکارهای 
مرتبط با چنین مشاغلی باید به راه هایی بیاندیشند که بتوانند این ضرر را به حداقل 
برسانند. طبق صحبت های عرب، تپسی به منظور تشویق و قدردانی از رانندگانی 
که در دوره جنگ فعال بوده اند، یک سری خدمات برای آنها در نظر گرفته است: 
»تعداد سفرها در این دوره کاهش پیدا کرده بود و به تبع آن درآمد رانندگان فعال هم 
پایین آمده بود. به همین منظور تصمیم گرفتیم برای آن رانندگانی که در این دوره 
فعال بوده اند، اعتبار خرید کالا در نظر بگیریم تا از این طریق بتوانیم به آنها کمکی 
کرده باشــیم. بیش از هفت هزار راننده در این بازه زمانی از ما کمک هزینه خرید 

کالاهای اساسی گرفتند.«
آن طور که از صحبت های عرب برمی آید، تپســی به منظور رفاه کاربرانش نیز 
کارهایی کرده است. برای مثال ارسال دارو در تپسی دارو را رایگان کرده تا کاربران 
بــدون نیاز به خروج از خانه داروی مورد نیازشــان را تهیه کنند. همچنین مهلت 
پرداخت سرویس اعتباری خردادماه را تا پایان تیرماه بدون دریافت جریمه دیرکرد، 

تمدید کرده اند.

  GPS غیرفعال و معضلاتش �
یکــی از چالش های تپســی در دوره جنگ، اختلال در عملکــرد GPS بوده 
است؛ چالشی که بعد از آتش بس هم ادامه داشته است. معاون ارتباطات سازمانی 
تپسی در این باره اظهار می کند: »این موضوع تأثیر منفی زیادی روی کسب وکار 
ما گذاشــت. مشــخص بودن موقعیت مکانی مبدأ مسافر و سفیر و مقصد نهایی 
مسافر از پایه های عملیاتی کســب وکار ماست و وقتی GPS و موقعیت یاب دچار 
مشکل می شوند، موقعیت مکانی کاربران و رانندگان اشتباه نشان داده می شود؛ 
حتی اگر موقعیت را دستی وارد کنند. این چالش باید از طریق تماس تلفنی بین 
راننده و کاربر حل شــود و بعد از پیدا کردن مســافر و سوار شدنش هم مسیریابی 
دشــوار خواهد بود. درنتیجه مدت زمان سفرها هم طولانی می شود و درآمدشان 
کاهش پیدا می کند.«  او توضیح می دهد که در گفت وگوهایی که با یکی از سفیران 
تپسی داشته اند، گفته که از هر 1۰ درخواست سفر، یک مورد را انتخاب می کند؛ 
سفری که مسیر آن را بلد باشد. با وجود این، تپسی منفعل نمانده و راه حلی برای 
این معضل پیدا کرده اســت. عرب در این خصوص بیان می کند: »برای کاهش 
این چالش، امکان تغییر دستی موقعیت مکانی را برای رانندگان و نمایش مسیر 
پیشنهادی آفلاین به رانندگان و مسافران فراهم کردیم. اما هیچ کدام از اینها راه حل 
دائمی نیستند و نمی توانند مشکل بزرگ ایجادشده در خدمات ما را به طور کامل 

برطرف کنند.«

کمک به کسب وکارهای آسیب دیده �
این جنگ به ظاهر کوتاه، آســیب های زیادی به کســب وکارهای مختلف زده 
است. تپسی بعد از پایان جنگ بررسی هایی انجام داده تا ببیند، چطور می تواند به 
کسب وکارهای آسیب دیده کمک کند و به همین منظور ظرفیت های تبلیغاتی ای 
را برای آنها ایجاد کرده است. طبق صحبت های عرب، این ظرفیت شامل رایگان 
کردن تبلیغات بوده است: »ما ظرفیت تبلیغاتی قابل توجهی در اپلیکیشن داریم. 
یعنی روزانه تعداد زیادی کاربر تبلیغات اپلیکیشــن تپسی را می بینند. به همین 
دلیل، تصمیم گرفتیم دو اقدام انجام دهیم؛ یکی استفاده از این ظرفیت تبلیغاتی 
برای دیده شدن بیشتر فعالیت شرکت هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعال 
هستند و دیگری کمک به کسب وکارهای کوچک و متوسط آسیب دیده از همین 

طریق. از شبکه های اجتماعی نیز برای این کار بهره گرفتیم.« 

افزایش اجباری تعرفه ها در جنگ �
قیمت گذاری در تاکســی های اینترنتی براســاس الگوریتم های هوشــمند، 
به صــورت پویا و داینامیک انجام می شــود. هدف ایــن الگوریتم، تعیین قیمتی 
است که برای هر دو طرف )راننده و مسافر( قابل قبول باشد، منجر به انجام سفر 
شود و عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. با این توضیح، در روزهای ابتدایی حمله 
رژیم صهیونیســتی به کشورمان، به دلیل کاهش شدید رانندگان فعال در تهران، 
صف هــای طولانی بنزین، افزایش ترافیک ناشــی از خروج هم وطنــان از تهران 
و شــرایط ویژه پایتخت، نرخ پذیرش ســفرهای درخواستی کاهش چشمگیری 
داشــت. بر همین اســاس، الگوریتم قیمت گذاری برای افزایــش نرخ پذیرش، 
به صورت خودکار قیمت را افزایش داد تا رانندگان فعال، حاضر به انجام سفر شوند. 
عرب با اشاره به مسئله می گوید: »رانندگان تاکسی های آنلاین در پذیرش سفرها 
مختار هســتند و در شرایط خاص تهران، اگر قیمت ها پایین نگه داشته می شد، 
در خدمت رســانی به مشکل می خوردیم. کمااینکه حتی با وجود افزایش قیمت 
در روزهای ابتدایی حمله، نرخ پذیرش درخواست ها همچنان به طور محسوسی 
پایین تر از حد نرمال بود و بخش قابل توجهی از درخواست ها، حتی با قیمت های 
بالاتر نیز توسط رانندگان پذیرفته نمی شد. البته این تغییر قیمت فقط در تهران 
رخ داد و در سایر شهرها تغییری در متوسط قیمت مشاهده نشد. در هفته دوم و 
براساس داده های سیستم، با افزایش تعداد رانندگان فعال در تهران و عادی شدن 
شرایط پمپ بنزین ها، قیمت سفرها کاهش محسوسی پیدا کرد و متعادل تر شد. در 
 GPS ادامه و پس از آتش بس، همان طور که پیش تر اشاره شد، اختلال در عملکرد
دوبــاره باعث کاهش معنادار تعداد رانندگان شــد که این موضوع بار دیگر تعادل 
عرضه و تقاضا را در سیســتم بر هم زد.«  به هر روی تجربه ســال های اخیر نشان 
داده است باتوجه به شرایط خاص کشور ما، اکوسیستم دیجیتال کشور باید فراتر از 
توسعه فناوری، روی مقاوم سازی ساختارها و طراحی راهکارهای چابک برای مقابله 
با بحران های غیرمنتظره تمرکز کند. بدون این آمادگی، خطر آسیب پذیری های 
مشابه در آینده همچنان وجود خواهد داشت و سرمایه گذاری های دیجیتال ممکن 

است در زمان بحران ناکارآمد شوند.

پیامدهایجنگبرحملونقلآنلاین؛ازافزایشموقتتعرفهها
تااختلالادامهدارGPSدرگفتوگوبانگارعربمعاونارتباطاتسازمانیتپسی

حمل ونقل در خط مقدم

کتابخانه

تاریخ تکامل مغز انسان
تازه تریــن  از  یکــی  بهشــتی«  »اژدهــای 
کتاب هایی اســت که از نشــر نو به بازار آمده 
اســت. این کتاب ماجراجویی کارل ساگان، 
اخترشــناس و  شــخصیت علمــی در قرن 
بیســتم برای حل معمای هوش در انســان 
اســت. نویســنده در این کتاب رشــته های 
انسان شناســی و زیست شناســی تکاملــی 
و روان شناســی و علــوم کامپیوتــر را ترکیب 
می کند تا به فهمی دقیق تر از هوش انسانی 
دست یابد. این کتاب در سال 1978 منتشر 
شــده و ســال بعد هم جایزه پولیترز را برده 
است. ســاگان در مقدمه کتاب ادعا می کند 
که ذهــن، چیزی جز پیامدهــای آناتومی و 
فیزیولوژی مغز نیست. به عقیده او، انتخاب 
طبیعی همچون نوعی »غربال فکری« عمل کرده و به تدریج هوش انســان 
را به جایی رســانده که از عهده کشف قوانین طبیعت و شناخت خود برآید. 
کتاب »اژدهای بهشــتی« را می توان تاریخچه تکامل مغز انســان دانست. 
عبدالحســین وهاب زاده این اثر را که شــامل 9 فصل و یک مقدمه است، به 
فارسی ترجمه و نشر نو با همکاری نشر آسیم با قیمت 34۰ هزار تومان، راهی 

پیشخوان کتاب فروشی ها کرده است.

نام کتاب: 
اژدهای بهشتی

نویسنده: 
کارل ساگان

انتشارات: نشرنو

تاریخ

جنگ ۳۳ روزه
جنــگ 33 روزه معــروف به 
جنــگ تمــوز، در 12 ژوئیه 
و  اســرائیل  میــان   2۰۰۶
حزب اللــه لبنان آغاز شــد. 
اســرائیل در ســال 2۰۰4 
برخلاف توافق با حزب الله، 
سه اسیر لبنانی را آزاد نکرد. 

حزب الله برای آزادی آن ها، در ژوئیه 2۰۰۶، در عملیات »الوعد الصادق« 
دو نظامی اسرائیلی را اســیر گرفت. اسرائیل در مقابل این عملیات، به 
لبنان اعلام جنگ کرد و به صورت رســمی خلع سلاح حزب الله و آزادی 
دو اسیر خود را خواستار شد. این جنگ خساراتی برای دوطرف داشت 
با این حال میزان خسارات و تلفات مادی و انسانی دو طرف قابل مقایسه 
نبود. اســرائیل به جهت برتری تســلیحاتی، ضربات و خسارات مادی و 
تلفات انسانی قابل توجهی به کشــور و مردم لبنان وارد کرد به نحوی که 
1۵هزار خانه به صورت کامل نابود شــد و هزاران مرکز حســاس ازجمله 
نیروگاه برق، بنادر، پل ها و… از بین رفت. با این همه اســرائیل موفق به 
خلع ســلاح حزب الله و آزادی اســیران خود نشد و درنهایت در صبح روز 
34 جنگ برابر با 14 آگوســت 2۰۰۶ براساس قطعنامه 17۰1 شورای 

امنیت، میان دو طرف نبرد، آتش بس برقرار شد.

 چهره

خالق رمان های عامه پسند
امــروز دومین ســالمرگ رجب علی اعتمادی ملقــب به ر. اعتمادی اســت؛ 
نویســنده، رمان نویس و روزنامه نگاری که شــهرتش بیشــتر به دلیل نوشــتن 
رمان های عامه پســند بود. اعتمادی در شــهر لار اســتان فارس به دنیا آمد و 
گفته می شــود، از کودکی به کتاب خوانی علاقه داشت و با تشویق معلم اش، 
از 1۵ ســالگی مقالاتی می نوشــت. بعد از اتمام تحصیلات و گذراندن دوران 
سربازی در سال 133۵ در دوره آموزشی روزنامه اطلاعات پذیرفته شد و مجله 
»جوانان« را بنیان نهاد و خودش هم ســردبیر آن بود؛ مجله ای که به مدت 14 
سال، یکی از پرفروش ترین مجلات ایران بود و حتی در کشورهای فارسی زبان 
نیز هوادارانی داشت. اعتمادی، یکی از برجسته ترین نویسندگان عامه پسند 
کشور بود که با زبان روان و داستان های پراحساس، با مضامین عاشقانه، عارفانه 
و اجتماعی  جوانــان زیادی را به کتاب خوانی جذب کــرد. او پیش از انقلاب، 
18رمان و درمجموع 28 رمان منتشــر کرد که بسیاری از آنها پرفروش بودند. 
گرچه منتقــدان، آثــارش را به دلیل فقــدان پیچیدگی  
تکنیکی سطحی می دانســتند، خودش پرفروش 
بودن و واقعی بودن شــخصیت ها را امتیازی برای 
ارتباط با مخاطب می شــمرد. اعتمادی دو دهه 
نیز ممنوع ازکار بود و با اسم مستعار می نوشت. 
او 21 تیرماه 14۰2 در تهران درگذشت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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 پتک درماندگی
بر سر انسانیت

امثــال من که ســال ها کارشــان با کلمه بــوده، این 
روزها جنس متفاوتی از ناامیدی و خســتگی را حس 
می کنیــم که بــا شکســت های متعدد پیشــین مان 
متفاوت اســت. بخش بــزرگ حرف هــا و کارهای ما، 
برمبنــای وجود حداقلــی از ارزش هــا و دغدغه های 
مشــترک بین همه مان بوده اســت. پیش هــم آمده 
ببینیــم آدم هایی که تن داده اند به کنش مخالف این 
ارزش هــا، اما با ناراحتی و از ســر تصــور ناچاری. از 
این که تصــور می کرده اند، برای فوریت دیگری، چاره 
دیگری نمی بینند؛ اما از این بابت، لااقل شاد نبودند، 

درمانده بودند.
چیزی کــه اخیراً من و خیلی ها را تــکان داده، از 
جنس دیگری است. جمع قابل توجهی از هم وطنان، 
ارزش هایی را که اصلًا فکر نمی کردیم محل مناقشــه 
باشــند، از بیــخ و بن انــکار می کنند؛ هوراکشــان و 
حمله کنان. از ارزش و دغدغه ای غریزی حرف می زنم 
که در خیلی حیوانات هم هست؛ نگرانی برای بچه ها 
و نیــاز به حفاظت از آن ها در مقابل خطر مســتقیم، 
فوری و مشــهود. به قول آن مجری آمریکایی، همان 
حسی که باعث می شود وقتی بچه ای را باز ی کنان در 
حال ورود به خیابان می بینی، ناخودآگاه دست اش را 

می گیری و عقب اش می کشی.
این مدت، حجم انبوهی کودک در فلســطین به 
دست اسرائیل سلاخی شده اند و می شوند. گرسنگی 
می کشــند و می میرنــد. زخمــی می شــوند. جلوی 
چشم شان کس وکارشان تکه تکه می شوند. جمعی از 
کودکان ایرانی زیر بمب ها و حملات اســرائیل مرگ، 
زخــم، داغ، رنــج و تــرس را تجربه کردنــد. حالا هم 
برخوردهای رسمی و غیررسمی، دولتی و خصوصی 
با افغان ها شــروع شده. خانواده های مهاجران افغان 
یا اصلًا ایران زادگانی که اجدادشان از آن طرف مرزی 
جوان می آیند، هدف خشــونت و نفرت قرار گرفته اند 
و دردناک ترین اش این که بچه هایشــان، این طرف یا 
آن طرف مرز، توهین می شــنوند، کتــک می خورند، 
محروم می شــوند یــا بی پدر، بی مادر یا بدون آشــنا و 
بدون همه چیز تنها می مانند و امان از دختربچه هایی 

که زیر دست طالبان می روند.
ناراحتی از این آســیب ها به کودکان، باید بدیهی 
می بــود. خیلی چیزهــای دیگر هم البتــه باید فراتر 
از مناقشــه می بودند اما این حداقلی ترین قســمت 
ماجراســت. نباید نیازی می بود که در این باره بحث 
کنیم. باید همه برآشفته می شدیم. باید همه هرطور 
می توانستیم، دست این بچه ها را می گرفتیم. باید به 
هرکس کودکی را هدف خشــونت و تحمیل رنج قرار 
می دهد، پرخاش می کردیم. مقابل اش می ایستادیم.

اما الان ســر این موضوعات هم باید بحث و دعوا 
کنیم. گفتن این حرف ها شــده اعلام موضع. حتی 
ریســک اســت، قرارگرفتن در معرض توهین، تحقیر 
و تهدید اســت. این فضا روح را می خراشــد. باورش 
سخت است که سر چنین موضوعی هم باید جنگید. 
اگــر بعد از این همه ســال گفتن و شــنیدن، تازه در 
بدیهیات انســانی هم خاکریز از دســت داده ایم و در 
موضــع دفاعی قــرار گرفته ایم، پس ایــن همه وقت 
داشــتیم چه می کردیم؟ پس اصلًا کلمــه به چه درد 
می خــورد؟ ما بــه چــه درد می خوریــم؟ بودن مان با 
نبودن مان چقدر تفاوت دارد اگر بناست فقط رنج باشد 
و ملامت هم رنجی که خودش حامی انکار انســانیت 
خودش است، چه زیر ضرب بمب و تهدید و چه وقتی 

به حمایت از رنج انسانی دیگر دعوت می شود.
باســوادترها و باتجربه ترها می گویند، باز هم باید 
گفت و نوشــت و حرکت کــرد. می گویند ایــن روزها 
می آیند و می روند. می گویند انسانیت همیشه در تاریخ 
دوباره روی پا برگشته. امیدوارم درست بگویند. تصور و 
آرزو می کنم روزی خواهد آمد که کســی این حمایت 
از انکار انسان را گردن نگیرد، اما یک چیز را می دانم؛ 
ایــن روزگار از زهر تلخ تر اســت، نه فقط به خاطر بمب 
و بی کفایتی و ســردرگمی، چون ناگهان فهمیده ایم 
چقــدر باخته ایــم. فهمیده ایــم چقــدر خیلی ها که 
رویشان حساب می کردیم، حاضرند چشم شان را روی 
غریزه انسانی شان ببندند. حاضرند همان کودک را که 
سردرگم به میان خیابان می رود، ببینند و نادیده اش 
بگیرند. نه تنها دست اش را نگیرند که راننده را تشویق 
کنند گاز بدهد و بلکه اگر دست شان رسید، بچه را هل 
هم بدهند تا زیر چرخ های ماشــین له شود و دل شان 
خنک شــود. این روزها شاید می گذرند اما کاش این 
روزها را نمی دیدیم. کاش نبودیم و نمی دیدیم. حتی 
اگر قرار اســت این روزها بماننــد، کاش ما نمانیم که 

به قول آن نام بزرگ، اگر بشنویم و بمیریم، رواست.

خبرنگار
نیلوفر نادری

روزنامهنگار
روح اله نخعی


